
پزشکیان در مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی 
از یک زخم مزمن سیاسی  گفت

 به جای حل مشکل 
به دنبال تغییر افراد هستیم

می تـــوان مســـعود پزشـــکیان را اینطـــور هم 
توصیف کرد: »پزشـــکی به فکـــر طبابت حوزه 
سیاســـی هم هســـت.« این جمله شاید برای 
برخـــی غلـــو و بزرگنمایـــی به نظر برســـد. اما 
وقتی این واقعیت را درنظر آوریم که مســـعود 
پزشکیان بویژه در دوره ریاست جمهوری‌اش 
همـــواره نگاهـــی مســـأله شناســـانه بـــه حوزه 
سیاســـت داشته اســـت، روشـــن می‌شود که 
این جملـــه غلو یـــا بزرگنمایی نیســـت. نگاه 
مســـأله شناســـانه بـــه ایـــن معنی کـــه پس از 
قرارگرفتـــن پزشـــکیان در جایـــگاه ریاســـت 
جمهـــوری، انـــرژی خـــود و دولتـــش را صرف 
پاســـخ دادن بـــه جدال‌هـــا و بگومگوهـــای 
سیاســـی نکرده اســـت. به جای آن، او انرژی 
خـــود را صرف شناســـایی و معرفـــی معضلات 
سیاســـی کشـــور کـــرده اســـت. یکـــی از این 
معضلات، همین اســـت که پنجشنبه گذشته 
گفت؛ اینکه »یکی از مشـــکلات جدی کشـــور 
این اســـت که به جای حل مشـــکل به دنبال 

تغییر افراد هســـتیم.«
پنجشـــنبه گذشـــته، یکصـــد و ســـیزدهمین 
نشســـت مجمع عمومی فرهنگســـتان علوم 
پزشـــکی، بـــا حضـــور رئیـــس ‌جمهـــوری در 
ساختمان شـــهید بهشتی ریاســـت جمهوری 
برگزار شـــد. در این نشســـت، هم مسأله‌های 
مرتبط با حوزه درمان و پزشـــکی مطرح شـــد، 
هـــم مســـأله‌های مرتبط بـــا حوزه سیاســـی و 
مدیریـــت. امـــا اگر مطابـــق رویه فیلســـوفان 
سیاســـی کلاســـیک، فرض را بر این بگذاریم 
که هـــر مســـأله‌ای در هر جامعـــه‌ای درنهایت 
یـــک مســـأله سیاســـی اســـت و هـــر راه‌حلی 
هـــم درنهایـــت یک راه‌حل سیاســـی اســـت، 
می‌تـــوان گفـــت کـــه بخش‌هـــای سیاســـی 
ســـخنان رئیـــس ‌جمهـــوری مهم‌تر اســـت و 
توجـــه بـــه ایـــن بحث‌هـــا، راهگشـــایی‌های 
بیشـــتری در حوزه‌های دیگر به دنبال خواهد 

. شت ا د
رئیـــس‌ جمهوری در یکی از بندهای ســـخنان 
بـــه  از اشـــاره  پـــس  ایـــن جمـــع،  خـــود در 
بحران‌هایـــی کـــه دولـــت چهاردهـــم بـــا آنها 
مواجه بود، گفـــت: »از زمانی که مســـئولیت 
را بـــه عهده گرفتـــه‌ام با تراکم بحـــران مواجه 

بوده‌ایـــم.«
مســـعود پزشـــکیان فقـــط بـــه لفـــظ »تراکـــم 
بحران« اشـــاره کرد و جزئیـــات آن را باز نکرد، 
جزئیاتی که میان گروه‌های سیاســـی مختلف 
مناقشـــه برانگیـــز اســـت. بنابرایـــن، به جای 
بســـط مشـــکلات، از راه‌حل‌هـــا گفـــت: »اما 
باور دارم کـــه اگر متخصصان و دانشـــگاهیان 
به میدان بیایند و احســـاس مسئولیت کنند، 

هیچ کـــس نمی‌تواند جلـــوی مـــا را بگیرد.«
مـــی تـــوان بـــا توجـــه بـــه همیـــن صحبـــت 
پزشـــکیان، این ســـؤال را مطرح کرد که پس 
چـــرا متخصصـــان و دانشـــگاهیان نمی‌آیند و 
احســـاس مســـئولیت نمی‌کننـــد؟ در ادامـــه 
همین جملات، پزشـــکیان پاســـخ این سؤال 
را هـــم داد: »یکی از مشـــکلات ما این اســـت 
که همه چیز را سیاســـی می‌بینیـــم و به جای 
حل مشـــکلات همه بـــه دنبال تغییـــر آدم‌ها 
هســـتند.« آن کلید سیاسی به باور فیلسوفان 
سیاســـی، اگر یافته شـــود، می‌تواند قفل‌های 
زیادی را در هر کشـــوری بـــاز کند، همین کلید 
اســـت؛ همین مشـــکلی که پزشـــکیان به آن 
اشـــاره کرد، یعنی این مشکل که »همه چیز را 
سیاســـی می‌بینیم و به جای حل مشـــکلات، 

همه به دنبـــال تغییر آدم‌ها هســـتند.«

آمدگان و رفتگان
اینکـــه »بـــه جای حـــل مشـــکلات، همـــه به 
دنبـــال تغییـــر آدم‌ها هســـتند« تقریبـــاً قصه 
همـــه دولت‌هـــای پـــس از انقلاب اســـت. در 
انتخابات‌هـــا، عمومـــاً نامزدهـــا و جریان‌های 
حامـــی آنان فـــرض را بـــر ایـــن می‌گذارند که 
برای پیروزی، باید نشـــان دهنـــد دولت قبل 
ناموفق بوده اســـت و حل مشـــکلات در گرو 
پیروزی نامـــزد محبوب آنان اســـت. این رویه 
بعـــد از انتخابـــات هـــم دنبـــال می‌شـــود، به 
ایـــن معنـــی که گفتـــه می‌شـــود امـــروز وضع 
مـــا خـــوب نیســـت و مشـــکلات حل نشـــده، 
به ایـــن دلیل کـــه در دولت گذشـــته مدیران 
و آدم‌هـــای درســـتی در مصـــدر کار نبوده‌اند. 
پـــس بـــرای حـــل مشـــکلات بایـــد مدیـــران 
جدیـــدی روی کار بیاینـــد و مســـئولیت‌ها را 
به آنان ســـپرد. زمانـــی مدیران خـــوب بودند 
چـــون اصلاح‌طلـــب بودنـــد، زمانـــی دیگـــر 
مدیـــر خـــوب مدیـــر اعتدالـــی بـــود و زمانـــی 
دیگـــر مدیـــر خـــوب، مدیـــری کـــه انقلابـــی 
باشـــد. نتیجه فقط یـــک چیز بـــود: جابه‌جا 
شـــدن آدم‌هـــا، درحالـــی کـــه مشـــکلات بـــه 
جای خود برقـــرار بود. یکی از دلایـــل ناتوانی 
برای تشـــخیص بروز ناترازی‌هـــا در درازمدت 
و ناتوانـــی در حـــل آن در درازمدت، ناشـــی از 
کوتاه بـــودن مدیریت‌هـــا بود. اگـــر این برود 
و آن بیاید، مشـــکل حل می‌شـــود. اما به قول 
رئیس‌جمهوری، نه تنها مشـــکلات حل نشد، 
بلکه این رویکرد، خود به یک مشـــکل تبدیل 
شـــد. تبدیل شـــدن ایـــن رویکرد به مشـــکلی 
برای کشـــور، یکی ایجاد ناامنی مدیریتی بود، 
دیگـــری کوتاه مـــدت بودن عمـــر مدیریت‌ها 
که فرصت هـــر تصمیم درازمـــدت و هر اقدام 
ریشـــه‌ای و ســـنگین کوتاه مدت را می‌گرفت. 
اما مســـأله اصلی، جای دیگـــری بود: ندیدن 
عیوب ســـاختارها و نهادهـــا، و ندیدن عیوب 
فرآیندهـــای تصمیم‌گیـــری و اجرایـــی و فقط 
و فقـــط تکیه کردن بـــه آدم‌ها و مدیـــران. به 
عبـــارت دیگـــر، وقتی قرار اســـت بـــا آمدن و 
رفتن مدیران، مســـأله‌ها حل شـــوند اما حل 
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این که در ابتدای این نوشـــتار، پزشـــکیان »طبیب سیاست« 
توصیف شـــد، در ســـخنان خود او نیز هســـت. مثلاً پنجشنبه 
گذشـــته خطـــاب بـــه همکارانـــش در حرفه طبابـــت، پس از 
اشـــاره به »اهمیت نگاه ســـامت محور به مشـــکلات« گفت: 
»مـــن اگـــر امـــروز در ایـــن جایـــگاه نشســـته‌ام، با نـــگاه حل 
مشـــکلات از زاویه ســـامت اســـت، و الا به دنبال ریاســـت و 

کســـب جایگاه نبوده و نیســـتم.«
وی اضافه کرد: »ســـامت مردم فقط درمان پزشـــکی نیست، 
بلکه این اســـت کـــه به دنبال حل مشـــکلات مـــردم در همه 
زمینه‌ها باشـــیم. ســـامت یعنی حل بیکاری، کمـــک به افراد 

بی‌سرپرست و ســـاکن در مناطق دور افتاده.«
رئیس‌جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت تغییـــر نگاه‌هـــا در 
مدیریـــت افزود: »مشـــکل اصلـــی ما تغییـــر رفتار اســـت. در 
تئوری‌هـــا مشـــکلی نداریـــم، مشـــکل در اجـــرا و انگیزه‌های 
مجریـــان اســـت. اگـــر بخواهیم می‌توان مشـــکلات مـــردم را 
حـــل کرد، کافی اســـت بیدار شـــویم و نگاه ما اصلاح شـــود.«
وی پس از بیان اینکه »در بیمارســـتان‌ها اصل باید رســـیدگی 
به افراد محروم باشـــد و نباید هیچ فردی کـــه برای درمان به 
بیمارســـتان آمده اســـت، ناامید برگردد«، باز هم به معضلات 
ریشـــه‌ای کشـــور در نظام مدیریـــت و راهکار دولـــت وفاق در 

این زمینه اشـــاره کرد.
پزشـــکیان گفت: »ما مدیـــران و مجریان بایـــد در زمینه حل 
مشـــکلات مردم به زبـــان و نگاه مشـــترک برســـیم. معتقدم 

برای حل مشـــکلات کشـــور نیـــاز به قانـــون جدید نیســـت، 
قانـــون به اندازه کافی داریم، اما در اجرا مشـــکل وجود دارد.«

رئیس‌جمهـــوری در دنبـــال کردن طـــرح خود بـــرای عادلانه 
کردن پرداخت‌ها در نظام بودجه، به دانشـــگاه‌ها هم اشـــاره 
کرد و گفت: »تصمیـــم داریم بودجه‌هایی که به دانشـــگاه‌ها 
می‌دهیـــم، بر مبنـــای عملکرد و خروجی باشـــد و این مدل را 
در ســـایر بخش‌ها هم دنبال می‌کنیم، چرا باید منابع کشـــور 
بی‌دلیل در اختیار نهادها و دســـتگاه‌هایی باشـــد که فایده و 
خاصیتـــی ندارند؟ اگر ایـــن وضعیت را اصلاح کنیم مشـــکلی 

در تأمین منابع نخواهیم داشـــت.«
وی گفت: »وقتی دســـتگاه و نهـــادی برون‌دادی نـــدارد، چرا 
بایـــد از بیت‌المال به او پول بدهیم؟ قرار نیســـت همه مردم 

هزینه بی‌عرضگی مدیـــران را بدهند.«
نارضایتی‌هـــا  بـــروز  دلایـــل  از  یکـــی  بـــه  رئیس‌جمهـــوری 
هـــم پرداخـــت، یعنـــی بی‌عدالتـــی. پزشـــکیان بـــا انتقـــاد از 
»بی‌عدالتی در توزیع منابع در کشـــور« اظهارکرد: »بســـیاری 
از اعتراضـــات بـــه خاطر آن اســـت که ســـهم افـــراد و گروه‌ها 
داده نشده اســـت و اقشاری از جامعه احســـاس می‌کنند که 
حق‌شـــان ادا نشـــده اســـت. عده‌ای هم در مرکز با این تصور 
که عقـــل کل هســـتند برای همـــه تصمیم می‌گیرنـــد. این در 
حالی اســـت کـــه اگر انتصـــاب افراد بر اســـاس شایســـتگی و 
عدالـــت باشـــد همه مردم با احســـاس مســـئولیت به صحنه 
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ســـخنان پزشـــکیان رئیس دولـــت چهاردهـــم در باره اینکـــه »قرار 
نیســـت جابه‌جایی افراد در رأس مدیریت اجرایی ســـبب توفیق در 
حل مشـــکلات شـــود، مگر اینکه ضرورت‌هایـــی آن را ایجاب کند«، 
ســـخن متین و قابل اعتنایی اســـت. واقعیت این است اگر اندکی 
عمیق‌تر شـــویم و بخواهیم بر اســـاس تجارب تاریخـــی نظر بدهیم، 
تا برخی مشـــکلات اساسی شناسایی نشـــوند و برای حل آنها راهی 
پیـــدا نکنیـــم، جابه‌جایی افراد و رفـــت و آمد این و‌ آن مشکل‌گشـــا 
نخواهد بود. یکی از مشـــکلات اساســـی تاریخی کشور این است که 
ما همچنان در کار جمعی ضعیف هســـتیم و علاقه به کارهای فردی 
و نمایشـــی را ترجیح می‌دهیم. این در حالی اســـت کـــه در کارهای 
اجرایی نیاز به کار جمعی بیش از هر چیز دیگری محســـوس اســـت 
و بر همین اســـاس اســـتفاده از خرد جمعی می‌بایست اولویت کار باشـــد. بنابراین اگر مدیران 
اجرایـــی نتواننـــد در زیرمجموعه خود وفاقی شـــکل دهند یا به عقل و تفاهم جمعی برســـند، 
آنـــگاه فقط قاعده رفتن مدیران ســـابق و آمدن مدیران تازه شـــکل می‌گیـــرد، اما کاری منطقی 
و اصولـــی پیش نخواهد رفـــت. زیرا قانون »یـــا با من یا اخـــراج« عملیاتی خواهد شـــد، اما باز 

در بر همین پاشـــنه می‌چرخد. 
ما بیشـــتر از گذشـــته به تضارب اندیشـــه برای رســـیدن به فهم بهتر نیاز داریم. در خلقت هم 
خداونـــد دو گوش و یک دهان به آدمی داده اســـت و این در حالی اســـت که ما بیشـــتر حرف 
می‌زنیم و کمتر شـــنوا هســـتیم. مدیـــران باید بپذیرند کـــه به قول بزرگمهـــر حکیم همه چیز 
را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشـــده‌اند. تنها در صورتی که شـــنوای بهترین ســـخنان 
باشـــیم، آنگاه بهترین تصمیمات اتخاذ خواهد شـــد. قرآن کریم هم به ما این نکته را یادآوری 
می‌کند که »فبشـــر عبـــادی الذین یســـتمعون القـــول فیتبعون الحســـنه.«  عـــاوه بر تمرین 
شنیدن ســـخنان دیگران، می‌بایســـت مدیران آنچنان عملکردی داشته باشـــند که از شکاف 
دولـــت و ملت که یک شـــکاف مهم در میان شـــکاف‌های اجتماعی کشـــور بوده اســـت، جلو 
گیـــری کنند یا حداقل این شـــکاف را کاهش دهند. اما بعضاً دیده شـــده اســـت برخی مدیران 
نه تنها ســـبب این کاهش نشـــدند، بلکه خود به این شـــکاف دامن زدند. فاصلـــه بین مدیر و 
مردم و مجموعه‌ مدیریتی و درک نکردن مشـــکلات آنان این شـــکاف را تعمیق می‌کند و سبب 
دوری از دولتمـــردان می‌شـــود. بـــی جهت نبود که شـــهید جاوید انقـــاب محمدعلی رجایی 

می‌گفـــت »محمدعلی فراموش نکن تو چه کســـی بودی، گذشـــته خـــود را فراموش نکن.«
عـــاوه بر ضعـــف کار جمعی و بی توجهی بخشـــی از مدیریت به وجود شـــکاف دولت و ملت، 
نقطـــه ضعـــف دیگر مدیـــران ما کم‌رنـــگ بودن نگرش‌هـــای ملـــی در برخی از آنان اســـت. به 
عبارت دیگر کســـانی باید در رأس کارهای اجرایی باشـــند که به شـــدت به هویت خود ببالند، 
بـــه ایرانی بودن خـــود افتخار کنند و به گذشـــته خود تکیه کنند که از میراث‌داران این کشـــور 
هســـتند. منظـــور از این نگرش ملی، این اســـت کـــه باید همواره بـــه دنبال کارهـــای عمیق و 
ماندگار و حل ریشـــه‌ای مشـــکلات بود. این حل ریشـــه‌ای مشـــکلات، وقتی میســـر اســـت که 
فـــرد مدیر بدانـــد کار را برای کشـــور خـــود انجام می‌دهـــد و می‌خواهـــد اثری ملـــی از خود به 
جـــای بگذارد. بـــه دیگر ســـخن، مدیران بایـــد با تمـــام وجود بـــرای این ملـــک و مملکت کار  
کننـــد و منتـــی هم به دیگـــران نگذارند. امروز بیش از گذشـــته به مدیران کاربلـــد و معتقد به 
خـــرد جمعی و بـــا هویت نیـــاز داریم. درغیر ایـــن صورت، رفتـــن این و آمدن آن، مشکل‌گشـــا 

نیســـت و گره‌ای را بـــاز نمی‌کند.

غلامعلی دهقان
 استاد تاریخ 
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رفتن و آمدن مدیران مشکلی را حل نمی‌کند
رئیس‌جمهـــوری در آخرین ســـخنان 
خـــود از لـــزوم تغییر رفتارهـــا، رویه‌ها 
و ســـاختارها بـــرای اصـــاح وضعیت 
 ، گفـــت ســـخن  ر  کشـــو د  جـــو مو
درحالی‌کـــه بـــه گفتـــه ایشـــان، مـــا 
به‌جای حل مســـأله و اصـــاح رویه‌ها 
و ســـاختارها، صرفـــاً تنهـــا بـــه دنبال 
افـــراد هســـتیم. از ســـخنان  تغییـــر 
رئیـــس جمهـــوری این طـــور می‌توان 
برداشـــت کـــرد که برخـــی ایـــن گونه 
فکر می‌کنند که مشـــکلات ناشـــی از 
آدم‌هاســـت و اگـــر آدم‌ها را جابه‌جـــا کنیم، گویی همـــه چیز رو 
به ســـوی بهبود می‌رود. دکتر پزشـــکیان در ادامـــه از ضرورت به 
میـــدان آمـــدن متخصصان و شـــخصیت‌های دانشـــگاهی گفت 
کـــه ظاهراً با ادعـــای اولیه ایشـــان درباره بی‌فایده بـــودن تغییر 

افـــراد در تعارض اســـت.
دربـــاره ایـــن ســـخنان یـــا ایـــن رویکـــرد رئیـــس جمهـــوری بـــه 
مســـأله‌های کشـــور چـــه می‌‌تـــوان گفـــت؟ به‌طورکلـــی یکـــی از 
راه‌های تغییر رویکردهای سیاســـت‌گذاری طبعاً موضوع گردش 
نخبگان در سطح نظام سیاســـی است. مرور وضعیت مدیریتی 
در ایران حکایت از آن دارد کـــه چهره‌های حاضر در جایگاه‌های 
سیاســـی ثابـــت نبـــوده و هـــر چند ســـال یک‌بـــار دچـــار تغییر 
می‌شـــوند. بســـیاری از این افراد هـــم از جریان‌ها یـــا گروه‌های 
سیاســـی متفاوتی هستند. باوجود این، این تغییرات در بسیاری 

از موارد بـــه تفاوت در نتایـــج و بروندادهـــا نمی‌انجامد. 
بـــه نظـــر می‌رســـد تمرکـــز بـــر یکـــی از دوگانه‌هـــای بنیادیـــن 
جامعه‌شناســـی، برای رمزگشایی از ســـخنان پزشکیان، تحلیل 
دقیق چرایـــی وضعیت موجـــود و ارائه راه‌کارهـــای برون‌رفت از 

این بن‌بســـت خودســـاخته راهگشـــا است.
بریتانیایـــی چهـــار  « جامعه‌شـــناس شـــهیر  »آنتونـــی گیدنـــز
»دوگانـــه« را به‌عنـــوان نقطـــه عطـــف و تصمیم‌ســـازی بنیادین 
دربـــاره تحلیـــل جامعـــه معرفـــی می‌کند. یکـــی از آنهـــا، دوگانه 
فرد-ســـاختار اســـت. بســـیاری از نظریه‌هـــای متأخـــر در حوزه 
علـــوم اجتماعـــی، تأثیرگذاری افراد و ســـاختارها بـــر یکدیگر را 
متقابـــل توصیـــف می‌کننـــد امـــا درعین‌حـــال تأکیـــد دارند که 
در اکثـــر اوقـــات، این ســـاختار و محیـــط پیرامونی اســـت که بر 
انســـان اثرگذار بـــوده و از تعیین‌کنندگی برای کنـــش برخوردار 
اســـت. انســـان‌ها تـــا حد زیـــادی تحـــت تأثیـــر عوامـــل متأثر از 
شـــرایط ســـاختاری یعنی ابزارهای موجود و در دسترس، سطح 
دانـــش و اطلاعاتـــی کـــه در اختیـــار دارنـــد و گزینه‌هـــای پیش 

رویشـــان، تصمیم‌گیـــری می‌کنند. حتـــی می‌توان پـــای را فراتر 
نهاد و انســـان، الگوهـــای ذهنی، نظام ارزشـــی و میزان پایبندی 
بـــه ارزش‌ها یـــا منفعت‌طلبـــی در افـــراد را محصول ســـاختارها 
دانســـت. با چنین نگرشـــی، ســـاختارهایی که نظـــام رویه‌ها و 
فرآیندهـــای نهـــادی و بوروکراســـی را تعییـــن می‌کنند، مســـأله 
اصلی محســـوب می‌شوند. این ســـاختارها، رویه‌ها و فرآیندها از 
افراد جایـــگاه به‌مراتب مهم‌تری می‌یابنـــد. »چرچیل« می‌گوید 
»تصمیم و سیاســـت شما چندان مهم نیســـت، فرآیند و روندی 
کـــه به ایـــن تصمیم یـــا سیاســـت رســـیده‌اید مهم اســـت.« اگر 
این جملـــه را ملاک قـــرار دهیم، آنـــگاه این فرآیندهـــا و رویه‌ها 
بـــه مســـأله و محور اصلـــی در هـــر ارزیابـــی، اقـــدام اصلاحی یا 
تغییـــری تبدیل می‌شـــوند. درون چهارچوبی تنگ و دســـت‌وپا 
گیـــر و در پشـــت درهـــای بســـته، خیلی فرقـــی ندارد کـــه کدام 
مجموعـــه از نخبـــگان تصمیم‌ســـازی می‌کنند؛ حتی بـــا قصد و 
نیـــت خیر جمعـــی، نتیجـــه به‌احتمال بســـیار زیاد بـــا واقعیت 

جامعـــه متفـــاوت خواهد بود. 
فرآیندهـــا و رویه‌هـــا هســـتند کـــه گزینه‌هـــای پیـــش روی یک 
سیاســـتمدار را مشـــخص کرده و داده‌ها و اطلاعات وی را فراهم 
می‌ســـازند؛ خاصیت ســـاختار و فرآیندها و رویه‌های تعبیه‌شده 
در آن، تعییـــن قانون بـــازی و هزینه‌ها و فایده‌هـــای هر انتخاب 
و خروجی‌هـــای هـــر یک از گزینه‌هـــای پیش روی اســـت. بدین 
ترتیب ســـاختارها و نظام نهـــادی از طریق فرآیندهـــا و روندها، 
کنـــش را هدایـــت می‌کننـــد. راز تغییـــر حرف‌هـــا و عملکـــرد 
مســـئولان پیش و پس از نیل به قدرت را باید بر اســـاس همین 

حقیقـــت تحلیل کرد.
از ســـوی دیگـــر تغییر افـــراد زمانی معنادار اســـت کـــه الگوهای 
ذهنـــی و نگرش‌هـــای ایشـــان با هـــم متفـــاوت بـــوده و تلاش 
شـــود تـــا افرادی بـــا نگرشـــی تحول‌گـــرا انتخـــاب شـــوند. برای 
تغییـــر وضعیـــت موجود بـــه تغییـــر چهارچوب‌هـــا نیـــاز داریم 
و بـــرای تغییـــر چهارچـــوب بـــه عزمـــی جمعـــی و البتـــه افرادی 
پیشـــرو و تحـــول طلـــب؛ همان‌هایـــی کـــه نخبگان توســـعه‌گرا 
نامیـــده می‌شـــوند. درواقـــع تغییر و گـــردش نخبگان سیاســـی 
زمانـــی واقعی و اثرگذار اســـت که رویه‌هـــا و فرآیندهای انتخاب 
نخبگان تغییر کنـــد. تا زمانی که مدیران دســـتگاه‌های مختلف 
و تصمیم‌ســـازان و برنامه‌ریزان از طریق روندهـــا و فرآیندهایی 
تکراری، بســـته و غیرتخصصـــی انتخـــاب و در درون چهارچوبی 
شـــبیه بـــه فرآیندهای انتخابـــی خود اســـت که باید دســـت به 
انتخـــاب بزننـــد، چرخش نخبـــگان معنایـــی نمی‌یابـــد. تغییر 
افـــراد بـــه معنـــای تغییـــر نگرش‌هـــا و رویکردها نیســـت؛ گاهی 

فقط چهـــره تغییـــر می‌کنند.

میثم ملکشاه
مترجم و 

پژوهشگر حوزه 
حکمرانی

آیا تغییر افراد منجر به بهبود وضعیت موجود می‌شود؟

رویکرد فرهنگی دولت و موضوع برگزاری 
کنسرت خیابانی

غ از  هنر، زبان مشـــترک همه انسان‌هاســـت؛ زبانـــی که فار
قومیت، مذهب، ســـن و طبقه اجتماعـــی، دل‌ها را به هم 
نزدیـــک می‌کنـــد و جامعه را در مســـیر همبســـتگی و امید 

حرکـــت می‌دهد. 
در میـــان شـــاخه‌های گوناگون هنـــر، موســـیقی جایگاهی 
ویژه دارد. زیرا همزمان تســـلی‌بخش و شـــورآفرین اســـت. 
موســـیقی می‌تواند غم‌های جمعی را ســـبک و شـــادی‌های 
ملـــی را به تجربه مشـــترک بدل ســـازد. از همین رو، دولت 
از آغـــاز کارش بـــر این باور بود که باید راهی گشـــوده شـــود 
تا هنر به‌ویژه موســـیقی، بیش از گذشـــته به زندگی روزمره 

مردم وارد شـــود و از حاشـــیه به متـــن جامعه بیاید.
برگـــزاری کنســـرت‌های خیابانی نمـــاد عینی همیـــن نگاه 
اســـت. معتقدیـــم فضاهـــای عمومـــی نظیـــر میدان‌هـــا، 
یـــا  خیابان‌هـــا و پارک‌هـــا صرفـــاً مـــکان عبـــور و مـــرور 
کارکردهای روزمره نیســـتند؛ بلکه می‌توانند به بســـترهایی 
برای همدلی، شـــادی و تجربه زیســـت جمعی بدل شـــوند. 
میـــدان آزادی تهران کـــه نماد آزادی‌خواهی و همبســـتگی 
ملـــی اســـت، ظرفیـــت آن را دارد کـــه میزبـــان لحظـــات 
فراموش‌نشـــدنی برای مردم باشـــد؛ لحظاتی که در حافظه 

جمعـــی ما مانـــدگار خواهد شـــد.
یکـــی از گام‌های ایـــن مســـیر برنامه‌ریـــزی بـــرای برگزاری 
کنســـرت خیابانـــی اســـتاد همایـــون شـــجریان در میدان 
آزادی بـــود. آقای شـــجریان، فرزند خلف موســـیقی ایران، 
با صـــدای پرقـــدرت و پرطنین خـــود، میـــراث گرانقدر پدر 
بزرگوارشـــان را پاس داشته و توانســـته پلی میان نسل‌های 

مختلـــف بزند. 
حضور او در میـــدان آزادی، نه تنها یک رویداد موســـیقایی 
که می‌توانســـت اتفاق اجتماعـــی و فرهنگی بزرگ باشـــد. 
میلیون‌هـــا نفـــر از مـــردم مشـــتاق، در تهران و در سراســـر 

کشـــور چشـــم‌به‌راه این اجرا بودند.
اما متأســـفانه به دلایلـــی که خـــارج از اراده دولت بود، این 
برنامه بـــه نتیجه نرســـید. ما می‌دانیم این موضوع ســـبب 
ناراحتی و دلســـردی بســـیاری از هموطنان شـــد؛ کســـانی 
کـــه انتظار داشـــتند در آن شـــب تاریخی، صـــدای همایون 
شـــجریان را در قلب تهـــران و کنار هم بشـــنوند. به همین 
دلیـــل وظیفه خـــود می‌دانم بـــه عنوان ســـخنگوی دولت، 
از مـــردم عزیـــز و هنرمندان بزرگـــوار عذرخواهـــی کنم. از 
صمیـــم قلـــب متأســـفیم که نشـــد ایـــن خواســـته بحق را 

محقـــق کنیم.
 امـــا این ناکامی بـــه معنای پایان راه نیســـت. تجربه همین 
ماجرا نشـــان داد جامعه ایران تا چه اندازه تشـــنه و مشتاق 
رویدادهـــای فرهنگـــی در ســـطح عمومی اســـت. پیام‌ها، 
واکنش‌هـــا و همراهی گســـترده مـــردم، برای ما نشـــانه‌ای 
روشـــن بود کـــه برگـــزاری کنســـرت خیابانی یـــک مطالبه 
فرهنگـــی جـــدی اســـت و دولـــت موظف اســـت بـــا تمام 
توان بـــرای تحقق آن تـــاش کند. ما در دولـــت چهاردهم 
این مطالبه را شـــنیده‌ایم و از مســـیر خـــود عقب نخواهیم 

. نشست
رویکـــرد فرهنگـــی دولـــت بـــر ســـه اصل اســـتوار اســـت: 
گســـترش دسترســـی، افزایش مشـــارکت و تقویت سرمایه 
اجتماعی. برگـــزاری کنســـرت‌های خیابانـــی و برنامه‌های 
فرهنگـــی عمومـــی نمونه بارز تحقق این ســـه اصل اســـت. 
وقتـــی موســـیقی در میدان‌هـــا و خیابان‌هـــا طنین‌انـــداز 
می‌شـــود، همه مردم بـــدون تمایـــز طبقاتـــی، اقتصادی یا 
جغرافیایـــی، فرصـــت حضـــور و مشـــارکت پیـــدا می‌کنند. 
چنیـــن تجربـــه‌ای بیش از آنکـــه یک برنامه ســـرگرم‌کننده 
باشـــد، یک پروژه ملی برای افزایش همبســـتگی اجتماعی 

. ست ا
در تاریـــخ معاصـــر، نمونه‌هـــای روشـــنی داریـــم کـــه هنر و 
موســـیقی توانسته‌اند در بزنگاه‌های حســـاس، روحیه ملی 
را تقویت کنند. در روزهای ســـخت جنـــگ تحمیلی، یا ایام 
جشـــن‌های مردمـــی پـــس از پیروزی‌های ملی، موســـیقی 
همواره نقشـــی محوری داشته اســـت. اکنون نیز که جامعه 
با مشـــکلات اقتصـــادی، فشـــارهای بیرونـــی و چالش‌های 
اجتماعی روبه‌روســـت، بیـــش از هر زمـــان نیازمند چنین 
غ از  لحظاتـــی هســـتیم؛ لحظاتی که مردم در کنـــار هم، فار
دغدغه‌های روزمره، شـــادی و همبســـتگی جمعی را تجربه 

کنند و ســـرمایه اجتماعی احیا شـــود.
در همیـــن راســـتا دولت تأکیـــد دارد این تجربـــه باید تکرار 
و نهادینـــه شـــود. امیدواریـــم در آینـــده‌ای نزدیـــک نه‌تنها 
کنســـرت همایـــون شـــجریان در میـــدان آزادی، بلکـــه 
مجموعـــه‌ای از برنامه‌هـــای فرهنگی و هنری در شـــهرهای 
مختلـــف برگزار شـــود. هنـــر متعلق بـــه همه مـــردم ایران 
اســـت؛ نـــه فقـــط بـــه ســـالن‌های محـــدود و بلیت‌هـــای 
گران‌قیمـــت. هنر باید در کوچه‌ها و میدان‌ها جاری شـــود 

و مـــردم بتواننـــد آن را با همـــه وجود لمـــس کنند.
تحقق ایـــن هـــدف نیازمنـــد همـــکاری همه دســـتگاه‌ها و 
نهادهاســـت. دولـــت بـــه تنهایـــی نمی‌تواند این مســـیر را 
بپیمایـــد. شـــهرداری‌ها، نهادهـــای انتظامـــی و فرهنگی و 
حتی رســـانه‌ها، باید دســـت در دســـت هم دهند تا موانع 
برطـــرف شـــود و چنیـــن برنامه‌هایی بـــه بهتریـــن صورت 
برگـــزار گـــردد. این خواســـته مردم اســـت و تحقـــق آن، به 

نفع کلیـــت نظام و کشـــور خواهـــد بود.
 ما از همـــه نهادها و جریان‌های سیاســـی دعوت می‌کنیم 
نـــگاه فرهنگـــی و اجتماعـــی بـــه موضوع داشـــته باشـــند. 
موســـیقی و هنر، نـــه تهدید کـــه فرصت‌انـــد. فرصتی برای 
کاهـــش شـــکاف‌ها، افزایـــش اعتمـــاد عمومی و بازســـازی 
پیونـــد میان دولـــت و ملت. هیـــچ چیز ماننـــد یک لحظه 
مشـــترک شـــادی‌آفرین نمی‌توانـــد ســـرمایه اجتماعـــی را 

احیـــا کند.
در پایـــان بـــار دیگـــر تأکیـــد می‌کنـــم: دولـــت از ایـــن کـــه 
نتوانســـت زمینـــه برگـــزاری کنســـرت خیابانـــی همایـــون 
شـــجریان در میدان آزادی را فراهم کنـــد، صمیمانه پوزش 
می‌طلبـــد. امـــا ایـــن آغـــاز یک مســـیر تازه اســـت. بـــر این 
باوریـــم کـــه در آینـــده‌ای نزدیک، شـــاهد برگـــزاری چنین 
برنامه‌هایـــی خواهیـــم بـــود و روزی فـــرا خواهد رســـید که 
میدان آزادی و دیگر میدان‌های شـــهرهای ایران، از صدای 

موســـیقی، همدلی و شـــور ملـــی لبریز می شـــود.
دولـــت در شـــنیدن صـــدای مـــردم و پاســـخ بـــه مطالبات 
فرهنگی آنان مصمم اســـت و ایـــن اراده را نه در کلمات، که 
در عمل نشـــان داده و خواهد داد. هنر، زبان وفاق است و 

مـــا بیش از هـــر زمان به ایـــن زبان نیـــاز داریم.

نمی‌شوند، باید مشخص شـــود که مسأله در 
رفتن و آمـــدن این و آن نیســـت، مســـأله در 
ســـاختارها، فرآیندها، نهادهـــا و محیط‌های 
تصمیم و اجراســـت که این آدم‌ها باید در آن 
کار و مدیریت کنند و چون این ســـاختارها و 
نهادهـــا دیده نشـــد، این مســـأله هـــم درک 
نشـــد که تا وقتی ســـاختارهای وزارتخانه‌ها، 
نهادهـــای اجـــرا و فرآیندهـــای تصمیم‌گیری 
اصلاح نشـــوند، حتـــی بهترین مدیـــران هم 
نمی‌توانند در ســـاختارهای معیـــوب کاری از 
پیش ببرنـــد. امـــا نزاع‌های سیاســـی عموماً 
ناتوان از فهم ریشـــه‌ای مشـــکلات است و به 
نوبـــه خود بـــه زمینه‌ای بـــرای آمـــدن و رفتن 

مدیـــران تبدیـــل می‌شـــود. به ایـــن معنی که 
هنـــگام مواجهـــه با هر مســـأله‌ای، بـــه جای 
پرداختـــن به ریشـــه‌های آن، فقـــط نمادها یا 
ویتریـــن آن را می‌بینیم و بـــرای همین، فوری 
تصمیم می‌گیریـــم که این بـــرود و آن بیاید. 
بـــا اینکـــه همیـــن آمـــدن و رفتن، بـــه جای 
اینکه مشـــکل کشـــور و مردم را حـــل کند، به 
زمینه‌ای برای حل مشـــکلات برخی جریان‌ها 
و افـــرادی تبدیـــل شـــده‌اند کـــه می‌خواهند 
جایی باشـــند و به منابعی دسترســـی داشته 
باشـــند. برپایـــه چنیـــن توضیحـــات اســـت 
کـــه می‌تـــوان ســـخن پزشـــکیان در جلســـه 
پنجشـــنبه گذشـــته در فرهنگســـتان علوم را 

بار دیگـــر تکرار کرد که »یکی از مشـــکلات ما 
این اســـت که همه چیز را سیاســـی می‌بینیم 
و بـــه جـــای حل مشـــکلات همـــه بـــه دنبال 
تغییـــر آدم‌هـــا هســـتند.« در همیـــن زمینه، 
رئیس‌جمهـــوری »حـــل مشـــکلات کشـــور را 
در نـــگاه همه‌جانبه بـــه راه‌حل‌ها« دانســـت 
و تصریـــح کـــرد: »هیـــچ مســـأله‌ای نیســـت 
کـــه با نگاه بخشـــی و بـــدون در نظـــر گرفتن 
ابعـــاد مختلـــف بتـــوان آن را حـــل کـــرد. در 
حل مشـــکلات باید مجموعـــه‌ای از عوامل را 
ببینیم تـــا در تصمیم‌گیری‌هـــا دچار عوارض 
نشـــویم. بنابرایـــن بـــدون تصمیـــم جمعـــی 

نمی‌توان مســـائل را حـــل کرد.«

حل مشکلات از زاویه سلامت
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عمیق‌تر شویم 
و بخواهیم 

بر اساس 
تجارب تاریخی 

نظر بدهیم، 
تا برخی 

مشکلات 
اساسی 

شناسایی 
نشوند و برای 

حل آنها راهی 
پیدا نکنیم، 
جابه‌جایی 

افراد و رفت و 
آمد این و‌ آن 

مشکل‌گشا 
نخواهد بود


